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رودرروآچارکشى

شرق: ســاختمان شــماره دو خانه ســینما، در خیابان 
وصال، روز گذشته میزبان سینماگرانی بود که یک هفته 
پیش از روز جشــن سالانه شــان، آمده بودند تا با یکی از 
منتقدان و کارگردان های شــاخص این سال های سینما، 
ایرج کریمی، که روز چهارشنبه در ۶۲ سالگی درگذشته 
بــود، وداع کنند. چهره هایی همچــون بهمن فرمان آرا، 
صفی یزدانیان، مانی حقیقی، کامبوزیا پرتوی، محســن 
امیریوسفی، جعفر پناهی، سحر دولتشاهی، باران کوثری، 
شادمهر راستین، شــهرام مکری، حبیب رضایی، فرشته 
صدرعرفایی و... آمده بودند تا خالق «باغ های کندلوس» 
را بدرقه کنند. در این مراسم، هوشنگ گلمکانی، منتقد و 
سردبیر ماهنامه «فیلم»، با بغضی که آخر هم شکست، 
درد فقدان این منتقــد را چنین توصیف کرد: در فیلم ها 
دیده ایم که وقتی شخصی ضربه می خورد، ابتدا متوجه 
نمی شــود، اما بعــد از چند لحظه تــازه می فهمد چه 
اتفاقی افتاده اســت؛ همه کسانی که اینجا هستند، حالا 
در بهت و ناباوری هستند و نمی دانند با آوار این واقعیت 
چه کنند! ایرج خود اهل آمدن به این مراسم ها نبود اما 
آن قدر زنده و نزدیک است که فکر می کنم ممکن است 

همین حالا سروکله اش پیدا شود.
عباس یاری، دوســت و همکار دیگر ایرج کریمی، در 
مجله فیلم هم گفت: شــاید چندتا از آخرین تلفن هایی 
که ایرج از بیمارســتان زد،  به سلامتی من مربوط بود . او 
از بیمارستان زنگ می زد و برای من وقت دکتر می گرفت؛ 
شــاید باورکردنی نباشد که او فردی تا این حد مهربان و 
احساســاتی بود. وقتی او برای من وقت دکتر می گرفت، 

به این معنی است که خودش بیماری اش را باور نداشت 
و بسیار مقاوم بود. کمال تبریزی، فیلم ساز و رئیس کانون 
کارگردانان، هم در ســخنانی یاد کریمی را چنین گرامی 
داشت: آســمان هنر ایران ســتاره ای را از دست داد که 
متفاوت بود؛ هم در فیلم ســازی و هم در نوشــتن نقد. 
شــخصیت، رفتار، آرامش و وقــار او در برخورد اول به 
چشــم می آمد و ما کسی را از دســت دادیم که حضور 
و تأثیراتش بر ما همیشــه محســوس بود. ما این روزها 
بخــش مهمی از هنرمندان را از دســت می دهیم و این 
مســیری اســت که همه ما طی خواهیم کرد.فرشــته 
طائرپور، تهیه کننــده، هم این چنیــن از کریمی یاد کرد: 
ایرج کریمی در نوشــته هایش همواره دقت و انصاف را 
رعایــت می کرد و در زندگی او نقطه ای برای پشــیمانی 
نیست اما در زندگی ما که  باید در این روزهای آخر کنار او 
می بودیم، جای پشیمانی هست.سخنان فرهاد توحیدی 
در مراســم وداع با کریمی نیز رنگ وبوی انتقاد داشــت. 
ایــن فیلم نامه نویس و رئیس پیشــین هیأت مدیره خانه 

ســینما در ســخنانی با خطاب قراردادن اعضای شورای 
شــهر و شــهرداری تهران گفت: آقای قالیبــاف! آقای 
مسجدجامعی  و اعضای محترم شورای شهر، هنرمندان 
زینت المجالس نیســتند و فقط به درد نشستن در ردیف 
اول مراسم ها و گرفتن عکس یادگاری نمی خورند. آنها 
محترمند. بد است که برای تدفین هنرمندان در قطعه ای 
که ظرفیتش تمام شده است ، خانواده های آنها با مشکل 
مواجهند. آقــای قالیباف، ما قطعــه هنرمندان دیگری 
لازم داریم چون همه مثل برگ خزان دارند می روند.این 
فیلم نامه نویس در بخش پایانی ســخنانش با اشاره به 
درگذشــت ایرج کریمی گفت: «همه ما در صف گرفتن 
«یــک بوس کوچولو» هســتیم. ایرج بوســش را گرفت 
و رفــت. درمورد ایرج بد نیســت بدانیم او درســت در 
مقطعی که نوشــتن و مطالبه از دولتمــردان نه مُد بود 
و نه عاقلانه شمرده می شد ، در مطلبی شجاعانه که در 
مجله فیلم چاپ شــد ، مهندس میرسلیم (از مسئولان 
ســینمایی) و رؤیــای مهندســی فرهنگــی او را به نقد 
کشــید».در این مراســم، هنرمندانی چون ف ؤاد نظیری، 
مســعود کرامتی، احمد امینی، ابراهیم مختاری، احمد 
طالبی نژاد، فریبا کامران و محمدرضا سکوت نیز از ایرج 
کریمی گفتند و سپس پیکر کریمی ظهر جمعه در قطعه 
هنرمندان بهشــت زهرا (س)، در کنــار پرتو مهتدی آرام 
گرفت. مراسم یادبود این کارگردان و منتقد فقید سینما، 
فردا یکشنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجد 
پیامبر، واقع در خیابان شــریعتی، بالاتر از چهارراه قصر، 

روبه روی پارک اندیشه برگزار می شود.

وداع «ایرج کریمی» با جمع یاران

پشت  جلد

در روزهــای گذشــته عکــس دلخراش جنــازه یک 
کودک پناه جوی غرق شــده، دنیا را تکان داده است. هنوز 
نمی دانیم که آیا موج احساس و روشنگری که این عکس 
در دنیا برانگیخته، عملا باعث ایجاد تغییر محسوسی در 
روند فعلی می شــود یا نه؟ ولی عکس کار خود را کرده 
اســت. این تأثیر فوق العاده تصویر اســت وگرنه روزانه 
اخبار فجیع تری در ســطح وســیع منتشــر می شود اما 
چنان که باید جدی گرفته نمی شــود. درباره این عکس 
و روند غریبــی که جهان دارد طی می کند، این روزها زیاد 
می نویسند. نکته اصلی این یادداشت اینها نیست، حتی 
مویه بر جانِ بی ارزش شــده انسان در غربت هم نیست. 
نکته من یادآوری وظیفه اصلی رسانه و چالش با افرادی 
است که روشنگری را برنمی تابند. همه تغییرات اساسی 
در جهان به واسطه روشنگری اتفاق می افتد و روشنگری 

هم بدون کارکرد اصلی رســانه -که همان اطلاع رسانی 
بی دغدغه و بی کم وکاســت است- ممکن نیست. رسانه 
در جنگ و همه رویارویی های بشــری باید در خط مقدم 
باشد. این رویارویی ها فقط کارزار زدوخورد قدرت مداران 
نیست بلکه طرف دیگر آن مردمی ایستاده اند که با جان 
و مال خــود، هزینه اصلی جنــگ را می پردازند. حضور 
رســانه در جنــگ، از حضور جنگ جویان در هر دو ســو 
مهم تر اســت. دوم اینکه رسانه باید فســاد را در زوایای 
تاریک روابط و عملکردها نشــان دهد. هزینه اصلی این 
فســاد را هم مــردم می پردازند. حضور رســانه در اینجا 
چه بسا از حضور در میادین رسمی جنگی سخت تر است. 
ســوم اینکه رسانه باید در دعواهای سیاسی و اقتصادی، 
واقعیــات را از نمایش هــای ظاهــری تفکیــک و اصل 
موضوع را نشان دهد. اینجا هم مردم باید هزینه اصلی را 
بپردازند. بســته به موضوع و اهمیت این دعواها، حضور 
رســانه معمولا مزاحم تلقی می شود، بنابراین حضور یا 
استمرار حضور آنها دشوار است. از همه نکات بالا مهم تر 
اینکه رسانه باید همواره در سویه حقوق شهروندان و نه 
اصحاب قدرت بایســتد. تنها در این موارد اســت که یک 

رســانه واقعا کارکرد اصلی خود را بروز می دهد. عکس 
جنازه کودک غرق شــده، به طور نمادین، بازتابی از همه 
کارکردهایی اســت که برشمرده شد. این عکس، بخشی 
از کارزار نابرابر و به تباهی کشیده شــده سیاسی در دنیا را 
نشــان می دهد که مردم عادی و به ویژه کودکان قربانیان 
اصلی آن هســتند. رسانه اگر رســانه باشد، باید هرروز از 
اخبار مشابه، به نوعی خبررسانی کند که عمق فاجعه به 
همین ترتیبی که در مورد این کودک نشــان داده شده، به 
مخاطب منتقل شود. رسانه اگر رسانه باشد، باید به جای 
قرارگرفتن در نقطه ســودازدگی و پرداختن به مســائل 
کم ارزش یا زرد و بی محتوا، در ســمت بی پناهان بایستد 
و از حقوق عمومی دفاع کند. رســانه اگر رســانه باشد، 
بایــد ناهمواری راه را به جان بخرد و فســاد و نابرابری و 
بی پناهی انســان را در دستور نخست کار خود قرار دهد. 
رسانه اگر واقعا می خواهد کارکرد واقعی رسانه ای داشته 
باشــد، باید بداند کارش انتشار خبر است و نه بازماندن از 
انتشار آن به  هزاران بهانه. عکس جنازه این کودک، وقتی 
کار خود را می کند که خواب خوشــی را پریشان کند. این 

خواب  خوش معمولا در سویه قدرت است. 

آیا خواب خوشى پریشان شده است؟ 

پیشخوان

نخســتین شــماره دوره جدید نشــریه «توسعه  �
صنعت نفت» منتشــر شــد. نشریه توســعه نفت، 
با رویکرد و شــکلی تازه منتشر شــد که بي ارتباط با 
تغییر فضاي کلي صنعت نفت و کشــور نیست. در 

نخســتین شــماره دوره جدید به موضوعاتي مانند؛ 
نفت در دوران پســاتحریم، قراردادهاي جدید نفتي، 
حضور شرکت هاي خارجي در پروژه هاي نفت و گاز، 
پایــان تحریم ایــران و آثار آن بر بــازار گاز طبیعي و 

توافق هسته اي و افق هاي نو در صنعت نفت اشاره 
مي شود. «توسعه صنعت نفت» به صاحب امتیازي 
علــي صادقــي، مدیرمســئولي مجتبــي کریمي و 

سردبیري مهدي افشارنیک منتشر شده است.

پدر دولایه ایران
پوریا عالمی: ما از بچگــی وقتی کم می آوردیم و  �

زورمان نمی رســید فحش می گذاشتیم. مؤدبانه اش 
می شــود حرف درشــت. این طــوری که مثــلا توپ 
پلاســتیکی ما کم باد بود و شــوت می زدی، شــتاب 
اولیه نداشــت، در طول مســیر هم اعتبــاری بهش 
نبود که پنچر نشــود. برای اینکه توپمان را به حالت 
اســتاندارد نزدیــک کنیم، مجبور بودیم تــوپ را لایه 
کنیم.بعد وقتی توپ دولایه می شد، باید رفتار مراقبتی 
پیــش می گرفتیم چون اگــر توپ دولایــه می خورد 
تــوی ســروصورتمان، دمــاغ آدم را می شکســت و 
کلی خســارت دیگر داشــت که همــه می دانند. این 
توپ دولایه کل کســب وکار مــا را تأمین می کرد چون 
بچه هــای محله باید بــا یک چیزی سرشــان را گرم 
می کردنــد. توپی پنــج تومان پــول می دادیم و توپ 
یک لایه تیپ یک را ۱۵ تومان و توپ دولایه تیپ دو را 
۲۵ تومان می فروختیم. از کنار همین توپ پلاستیکی 
دوتا خانه توی شــهرک غرب و یک ویلا توی شمال و 
یک شله توی میگون و ۱۵ کارخانه تولید مونتاژ توپ 
پلاستیکی در ۱۵ شهر صنعتی درآمده بود. اما با اینکه 
دنیا به توپ چهل تکه رسیده بود، ما اعلام کرده بودیم 
تکه بزرگه هرکســی گوشش است اگر به سمت توپ 
چهل تکه برود. البته خودمان سه تا توپ چهل تکه به 
قیمت هزارو۵۰۰  تومان پشــت ویترین گذاشته بودیم 
برای فروش. چند خریده بودیم؟ ۱۵۰ تومان. خلاصه 
همین توپ هــای دولایــه کم باد مســتعمل قراضه 
به دردنخور تنها توپ کوچه بــود. چرا؟ چون ما تنها 
بقالی کوچه را داشتیم و تنها واردکننده توپ به محله 
محسوب می شدیم و توپ چهل تکه را به قیمت جان 
می فروختیم. اما یک روز صبح زود تابستانی ما متوجه 
شدیم کســی دیگر توپ پلاســتیکی از ما نمی خرد و 
همه می خواهند از بقالی محله بغلی توپ چهل تکه 
به قیمت ۱۵۰ تومان بخرند که با هزینه واردات و اینا 
قیمت تمام شــده اش می شد ۱۷۰ تومان. همان توپی 
که مــا می دادیم هزارو۵۰۰  تومان! به جان عالمی ما 
در لحظه تاریخی خاصی بودیم که داشتیم ورشکست 
می شدیم. در همین لحظه بود که فحش می گذاشتیم 
که هرکسی توپ چهل تکه بخرد، «چی و چی» است و 
نسبت به محله و بقالی باستانی محله که نماد محله 
بوده خیانت کرده اســت. ما با همیــن فرمول تا حالا 
زندگی مــان را پیش برده ایم. این طــوری که برای هر 
کاری که می کنیم، دوتا فحش می گذاریم که اگر کسی 
از مــا حمایت نکند، نه تنها خیانتکار که «چی و چی» 
اســت. به جان عالمی با همین فرمول ما نویسنده که 
هیچی اگر تولیدکننده و خودروســاز و ماست بندی و 

کبابی هم داشتیم، کارمان را پیش می بردیم. 

www. sharghdaily.ir
شنبه   14 شهریور 1394    21 ذي القعده 1436   5 سپتامبر 2015   سال سیزدهم   شماره  2389    20 صفحه

اذان ظهرتهران 13:03    اذان مغرب 19:45    اذان صبح فردا 5:13    طلوع آفتاب 6:40

کارتون خواب

 کریم ارغنده پور

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


